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رخداد حادثه ها

دستگیري تعمیرکاري که
 پول زور مي گرفت

شرق: تعمیرکاري که از مشــتریان خود مبالغ  �
بیشــتري از اجرت کار تقاضا مي کرد و در صورت 
خــودداري از پرداخت پــول درخواســتي با آنها 
درگیر مي شــد و با تهدید و زورگیــري از آنها پول 
دریافت مي کرد، با تلاش مأموران دســتگیر شــد. 
اواخر آذرماه وقوع درگیري در منطقه طرشــت به 
کلانتري ۱۱۸ ســتارخان اعلام شد که نزدیک ترین 
واحد گشت انتظامي کلانتري براي بررسي موضوع 
به آدرس اعلامي اعزام شد. با حضور مأموران در 
محل، شــاکي که آثار ضرب و جــرح روي بدن او 
مشــاهده مي شد به مأموران گفت: «خودروي من 
در اتوبــان تهران – کرج دچار نقص فني شــد؛ در 
همین زمان خودرویي که تعمیرکار ســیار بود به 
خودرو نزدیک و راننده آن با چرب زباني مدعي شد 
که مهارت تعمیر خودروي من را دارد و شروع به 
تعمیر خودرو کرد. پس از مدتي گفت: خودرو نیاز 
به تعمیرات اساســي دارد و باید به تعمیرگاه وي 
که در منطقه طرشــت است، منتقل شود بنابراین 
خودرو را به کمک این شــخص بــه تعمیرگاهي 
در طرشــت منتقــل کردم و قرار بر این شــد که با 
پرداخت بیعانه، امروز بــا تکمیل پرداخت الباقي 

دستمزد، خودرو را تحویل بگیرم.
شــاکي در ادامه گفت: با مراجعــه به محل، 
متهــم مدعــي مبالغي بیــش از قیمــت توافق 
في مابین شــد؛ وقتي به او اعتراض کردم، ناگهان 
با ســلاح ســرد که داخل مغازه بــود و با کمک 
کارگرهاي داخل تعمیرگاه شروع به ضرب و جرح 

من کردند.
با طرح شــکایت شــاکي، پرونده اي مقدماتي 
در این خصوص در کلانتري تشــکیل شد و تیمي 
از مأمــوران کلانتري مســئولیت تحقیقات در این 

پرونده را بر عهده گرفتند.
هم زمان با آغاز رســیدگي به این پرونده، چند 
پرونده مشــابه دیگر به این کلانتري ارجاع شد که 
در آن شــکات اظهار کرده بودند که توسط مالک 
تعمیرگاه مورد ضرب و شــتم قــرار گرفته اند. به 
همین دلیل موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
قرار گرفت و مشخص شــد این فرد با اجاره کردن 
یــک گاراژ، رانندگان خــودرو را در اتوبان تهران – 

کرج با چرب زباني اغفال مي کند.
ســرهنگ علیرضا شــعبانپور، رئیس کلانتري 
ستارخان با اشــاره به اینکه متهم در یک عملیات 
ضربتي در صبح روز پنجشــنبه هفدهم اسفند ماه 
جاري دستگیر شد، گفت: در بررسي سوابق متهم 
مشخص شــد وي از مجرمان ســابقه دار است و 
در بازرســي صورت گرفته از محل گاراژ یک قبضه 
سلاح سرد، یک قبضه سلاح گرم، ۱۰ فقره کامپیوتر 
خودروهاي سواري مسروقه کشف شد و تحقیقات 
تکمیلي براي شناسایي دیگر جرائم ارتکابي متهم 
در دستور کار مأموران کلانتري ۱۱۸ ستارخان قرار 

گرفته است.

کلاهبرداري با عنوان فروش 
مبلمان منزل در  دیوار

فردي که به بهانه فروش مبل در ســایت دیوار  �
دست به کلاهبرداري زده بود، دستگیر شد.

سرهنگ مرتضي ابوطالبي رئیس پلیس فتاي 
یزد در تشــریح این خبر اظهار کرد: زني به پلیس 
مراجعه و اظهار کــرد در پي خرید مبلمان منزل، 
ســه میلیون تومان از وي کلاهبرداري شده است، 
با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت 

ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وي افزود: بــا توجه به اظهارات شــاکي او با 
توجــه به به صرفه بودن اجناس دســت دوم براي 
خرید مبلمان منزل از طریق دیوار به جســت وجو 
پرداخــت و پس از تماس با چندین نفر به موردي 
مناســب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد که پس 
از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفني، مبلغ 

سه میلیون تومان را پرداخت کرد.
رئیس پلیس فتاي استان یزد گفت: شاکي پس 
از پرداخت پول براي تحویل جنس هر چه تماس 
گرفت کلاهبردار دیگر پاسخ گو نبود و گوشي خود 

را خاموش کرده بود.
ســرهنگ ابوطالبي تصریح کرد: کارشناســان 
پلیس فتا با یک ســري تحقیقات در فضاي سایبر 
متهــم را که جواني ۱۸ســاله بود شناســایي و با 

هماهنگي مقام قضائي دستگیر کردند.
ایــن مســئول ادامــه داد: شــهروندان پس از 
انتخاب کالا یا خدمات در ســایت هاي واســطه گر 
اینترنتــي و قبل از هرگونه واریــز وجهي، از کم و 
کیــف جنس مورد نظر به صــورت حضوري و نیز 
هویــت فروشــنده مطلع شــده و از واریز هرگونه 
وجهي حتي مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداري 

کنند.
وي بیــان کــرد: از انجــام معامله در ســاعات 
غیراداري با چک هاي بانکي و حتي چک هاي رمزدار 
خودداري کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود 
نــدارد؛ هیچ گاه از افراد ناشــناس کــه از اعتبار آنها 
اطــلاع کافي ندارید، چک قبــول نکنید زیرا احتمال 
ســرقتي یا جعلي بــودن چک وجــود دارد. رئیس 
پلیس فتاي استان یزد از مردم خواست هشدارهاي 
پلیــس فتا را جدي بگیرنــد و در صورت مواجهه با 
موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق وب سایت 
پلیس فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir  بخش 

ارتباطات مردمي گزارش کنند.

سرقت از صندوق عقب خودروها
شرق: پسري که از صندوق عقب خودروها سرقت  �

مي کرد دســتگیر شد. به گزارش خبرنگار ما این متهم 
۲۵ساله دیروز در دادسراي سرقت در حضور مدرسي، 
دادیار شــعبه ۴ به جرمش اعتراف کرد و گفت: هفت 
ســال پیش قصد داشــتم براي دخترخاله ام که به او 
علاقه مند بودم هدیه بخرم اما پولي نداشــتم تا اینکه 
در پارک با مردي آشنا شدم و مشکلم را به او گفتم. او 
هم پیشنهاد داد از صندوق عقب خودروها دزدي کنم. 
همان مرد به مدت شــش ماه فوت و فن این کار را به 
من یاد داد و در ازاي آن اجناس مسروقه را مي گرفت. 
در ایــن مــدت دخترخالــه ام که فهمید من ســرقت 
مي کنــم مرا ترک کرد. بعد از آن من به دزدي ها ادامه 
دادم تا اینکه سال ۹۵ دستگیر شدم و به زندان افتادم.
متهم ادامه داد: بعــد از آزادي از زندان در پاتوق 
معتــادان با یک دختر فراري آشــنا شــدم که کارش 
ســرقت از داخل خودرو بود. بعد از آن با هم یک تیم 
شــدیم و از خودروها ســرقت مي کردیم. من وسایل 
صندوق عقب را مي دزدیم و آن دختر وســایل داخل 
خودرو را ســرقت مي کرد. ما بیشتر در خیابان پیروزي 
مرتکب این جرم مي شــدیم. بنا بــر این گزارش متهم 
در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد و تحقیقات 

براي دستگیري همدست او شروع شده است.

توصیه پلیس براي پیشگیري از 
سرقت وجوه نقد

شرق: رئیس پلیس پیشــگیري تهران با اشاره به  �
افزایش برداشــت وجه نقد از خودپرداز تا سقف پنج 
میلیون ریال، گفت: از همراه داشــتن وجوه نقد فراوان 
در مراجعه بــه مراکز خرید خودداري کنید.  ســردار 
کیوان ظهیري با اشــاره به افزایش ســقف برداشت 
وجه نقــد از دســتگاه هاي عابربانک در ایــام پایاني 
ســال، به مردم توصیه کرد: تا جایي که امکان دارد از 
کارت عابربانک براي خرید استفاده کنید و در صورت 
همراه داشــتن وجوه نقــد و حضــور در مراکز خرید، 
مراقبــت بیشــتري از وجوه نقدي و اموال شــخصي 
داشته باشید. رئیس پلیس پیشگیري پایتخت با بیان 
اینکه شهروندان مي توانند تا مبلغ پنج میلیون تومان 
از خودپردازها برداشت وجه نقد داشته باشند، گفت: 
این موضع موجب تحریک ســارقان شده و مي طلبد 
که شــهروندان با هوشیاري بیشــتري از دستگاه هاي 
خودپرداز اســتفاده کنند و مراقب اطراف خود باشند. 
این مقام انتظامي با تأکید بر اینکه شــهروندان هنگام 
ورود رمــز کارت خــود دقت کنند تا امنیت رمزشــان 
حفظ شود، بیان کرد: پس از دریافت وجه نقد مراقب 
تصادف هاي ســاختگي باشــید، چراکه برخي از این 
تصادف ها ســاختگي بوده و این افــراد قصد مطالبه 
وجه نقد از شــما را دارنــد. وي افزود: هنگام خرید از 
مراکز خرید از همراه داشتن کارت هاي اضافي و اسناد 

و مدارک غیرضروري دوري کنید.

دستگیري مزاحم اینستاگرامي 
دختر جوان

شرق: پسر جواني که در شبکه مجازي اینستاگرام  �
بــراي دختري ایجاد مزاحمت مي کــرد، در عملیات 
پلیســي دســتگیر شــد. به گزارش خبرنگار ما اوایل 
اســفند مــاه دختر جوانــي به نــام تینــا از منطقه 
تهرانپارس، به اداره پلیس فتاي تهران رفت و گفت: 
چندي قبل پسر جواني با ورود به صفحه شخصي ام 
در شبکه اجتماعي اینستاگرام ابتدا پیشنهاد دوستي 
را مطــرح کرد که مــن توجهي به این درخواســت 
نداشتم. مدتي گذشت اما پسر جوان دست بردار نبود 
و شــروع به دادن پیام هاي نامتعارف و پیشنهادهاي 
شــوم کرد تا اینکه پســر جوان پیام هاي تهدیدآمیز و 
ناسزا ارســال کرد. تیم کارشناسان پلیس فتا پس از 
تحقیقــات ابتدایي پي بردند شــاکي هیچ شــناختي 
نســبت به پســر جوان ندارد و فقط تصویــر او را در 
شــبکه اجتماعي اینســتاگرام مشــاهده کرده است. 
درحالي که هیچ ســرنخي از متهم در دســت نبود، 
مأموران پلیس فتا با اقدامات اطلاعاتي و کارشناسي 
مهندســي توانستند پســر ۳۱ســاله را که میثم نام 
دارد شناســایي کنند. متهم که در خیابان سهروردي 
زندگي مي کرد در عملیات پلیســي دســتگیر شد. او  
ابتدا ســعي داشــت خود را بي گناه معرفي کند اما 
وقتــي در برابر مدارک پلیس قــرار گرفت، گفت: من 
هیچ شناختي نســبت به دختر جوان نداشتم و تنها 
عکس هاي او را در صفحه اینستاگرامي اش مشاهده 
کردم. پســر جوان به مأموران گفت: در همان فضاي 
مجازي شــروع به چت کردم و درخواست دوستي و 
درخواست هاي شوم دادم اما بي فایده بود به همین 
خاطر تعدادي از عکس هاي دختر جوان را برداشتم، 
با تهدید برایش ارسال کردم و گفتم اگر پیشنهادم را 
قبول نکند تصاویرش را با تهمت هاي سیاه در فضاي 
مجازي منتشــر مي کنم که پیشــنهادم را نپذیرفت. 
من هیــچ انگیزه اي بــراي این کار نداشــتم. خودم 
نیز نمي دانــم چرا او را تهدید کــردم و از کار خودم 
پشــیمانم. سرهنگ تورج کاظمي رئیس پلیس فتاي 
تهــران بزرگ دربــاره این پرونده گفــت: پرونده پس 
از تکمیــل و جمع آوري مســتندات لازم با طرفین به 
دادسراي مبارزه با جرائم رایانه اي ارسال شد. رئیس 
پلیــس فتاي تهران به شــهروندان و کاربران فضاي 
مجازي گفت: فضاي مجازي فضایي غیرامن اســت 
و یــک مطلب یا تصویر به ســرعت در گســتره اي در 
حد وســیع توزیع مي شود به همین دلیل باید مراقب 
باشــید چه قراردادي را با نرم افزاري که مي خواهید 
در آن عضــو شــوید، امضــا مي کنید و از شــما چه 

اطلاعات و دسترسي هایي مي خواهد.

شرق؛ شهریار کریمی: مردی که به دلیل قتلی ناخواسته فرصت چندانی 
برای زندگی ندارد، از نیکوکاران درخواست کمک کرد.

ســال ۱۳۸۵،  ســال نو خوبی برای فریبرز نبود. هنوز ۲۱ روز از ســال 
جدیــد نگذشــته بود که بی آنکــه بخواهــد، حادثه از راه رســید. او در 

لحظه ای کوتاه و در جریان نزاع خیابانی به قاتل تبدیل شد.
بر اساس مندرجات دادنامه، پلیس کرمانشاه ۲۱ فروردین سال ۸۵ در 
جریان نزاع خیابانی منجر به جرح قرار گرفت که در جریان آن جوانی به 
نام فریبرز با ضربه چاقو موجب مجروح شدن جوان دیگری شد. مجروح 
ســاعاتی پس از انتقال به بیمارستان به دلیل پارگی شش فوت و ضارب 
از ســوی پلیس دستگیر و زندانی شد. دوست مقتول به نام «رسول» که 
روز حادثه بر ترک موتورســیکلت مقتول ســوار بود، روز حادثه سوار بر 
موتورســیکلت راه را بر فریبرز بســت و به او دشنام ناموسی داد. پس از 
آن فریبرز نیز پاســخ دشنام مقتول را داد. مقتول که جوانی قوی هیکل و 
ورزیده بود، از پاســخ فریبرز خشمگین شــد و پس از پیاده شدن از موتور 
چاقویی را از جیب خود بیرون آورد و تیغه آن را زیر گلوی فریبرز قرار داد 
و با دســت دیگرش چند مشت به صورت او زد، به نحوی که فریبرز گیج 
شد و در حالت گیجی به دیوار پشت سرش برخورد کرد. رسول در ادامه 
توضیــح داد: «پس از آنکه فریبرز به دیوار برخورد کرد، او هم یک چاقو 
از جیبش بیرون آورد. مقتول با دیدن چاقوی حریف عصبی شــد و او را 
زیر مشــت و لگد گرفت. پس از آن فریبرز پا به فرار گذاشــت اما مقتول 
با ســرعت خود را به او رساند و سعی کرد که چاقو را از دست او بیرون 
بکشد اما چاقو به سینه او برخورد کرد و فریبرز پا به فرار گذاشت. بعد از 

آن مقتول را به بیمارستان بردیم و در آنجا فوت شد».
فریبرز بعــد از محاکمه به قصاص محکوم شــد. پس از آنکه حکم 
قصاص فریبرز صادر شــد، پدرش دچار ســکته قلبی شد و از دنیا رفت. 
مــادر فریبرز نیز بــا فاصله زمانی کوتاهی پس از پــدرش از دنیا رفت و 
فریبــرز تنها حامیان جدی خود را از دســت داد. پس از مدت ۱۳ ســال 
با کوشــش شورای حل اختلاف ویژه صلح و ســازش قتل و رایزنی های 
بــزرگان و ریش ســفیدان فامیــل و آشــنایان و با بزرگ منشــی خانواده 

مقتول، ســازش نامه ای در شــورای حل  اختلاف ثبت شد. بر اساس این 
ســازش نامه، خانواده مقتول به احتــرام امیرالمؤمنین علی(ع) و تا روز 
میــلاد او، به فریبرز فرصت دادند  مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را تأمین و به 
خانواده مقتول پرداخت کند. با تــلاش دو برادر فریبرز مبلغ ۹۰ میلیون 
تومان از دیه درخواســتی اولیای دم تأمین شده اســت و با اعلان قبلی 
روزنامه «شــرق» نیز مبلغ پنج میلیون تومان دیگر از ســوی هم وطنان 
نیکوکار به حساب معتمد خانواده زندانی واریز شده است و او تا رهایی 

از چوبه دار ۵۵ میلیون تومان فاصله دارد.
هم وطنان نیکوکاری که تمایل دارند در آستانه میلاد امام علی(ع) به 
نجات این زندانی کمک کنند، می توانند وجوه اهدایی خود را به شــماره 
حســاب ۴۱۰۰۰۸۳۴۹۱۴۵ و شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۴۳۴۸۳۶۹۶۰ به نام 
فرامــرز عبدالهی که معتمد خانواده زندانی محکوم به قصاص اســت، 

واریز کنند.
 فریبرز که اینک در زندان دیزل آباد کرمانشــاه شرایط سختی را سپری 
می کند، در گفت وگو با خبرنگار «شــرق»، از روز حادثه و رنج هایی که در 

۱۳ سال زندان متحمل شده است، سخن گفت.
 روز حادثه چه اتفاقی افتاد که مرتکب قتل شدی؟ �

روز حادثه مقتول به همراه یکی از دوستانش سوار بر موتورسیکلت 
به من رسیدند و راه من را بستند. نمی دانم چرا مقتول برای چندمین بار 

این کار را تکرار کرد.
 حتما پیش از آن اتفاق با هم درگیر شده بودید، در غیر این صورت  �

دلیلی وجود ندارد که بی دلیل با تو درگیر شود.
نه این طور نیست. من تازه به آن محل اسباب کشی کرده بودم و پیش 
از آن اصلا به آن محله رفت وآمد نداشــتم. روز حادثه هم مانند بار قبل 
سر راهم سبز شــد و  یکباره شروع به ناسزاگویی کرد. آن روز من خسته 
از کارگری به خانه برگشتم و با فحش ناموسی مقتول مواجه شدم. تنها 
اشــتباه من این بود که مانند قبل تحمل نکردم و جواب مرحوم را دادم. 
اگر باور ندارید، پرونده ام را بخوانید. دوســت صمیمی مقتول در دادگاه 

همین حرف های من را به قاضی گفت.

 چرا با خودت چاقو حمل می کردی؟ �
شــغل من کارگری بود و معمولا همیشــه یک چاقوی کوچک برای 
پوســت کندن میوه و غذا درســت کردن در محل کار همراهــم بود، اما 
ای کاش هیچ وقــت چاقو در جیبم نبود، همیشــه هم به جوان ترها این 

نصیحت را می کنم که هیچ وقت چاقو با خود حمل نکنند.
 در ۱۳سالی که در زندان بودی، چه رنج هایی کشیدی؟ �

 چه رنج هایی؟ همه این ۱۳ ســال برای من رنج بود. من پسر کوچک 
خانه بودم و پدر و مادرم سخت به من وابسته بودند. پدرم بعد از شنیدن 
خبر حکم قصاص دق مرگ شد و دو ماه نشده بود که خبر دق مرگ شدن 
مادرم را نیز به من دادند. (بغضش می شــکند) در این ۱۳ ســال من به 
جــرم قتل یک نفر زندان نبــودم. من چهار نفر را کشــتم، مقتول، پدر و 
مادرم و دست آخر خودم را هم نابود کردم. ۳۳سالم بود که وارد زندان 

شدم و الان ۴۷ سال دارم. جوانی ام در زندان مرد.
 از هم وطنان نیکوکار چه انتظاری داری؟ �

من از کســی انتظاری نــدارم چون می دانم بســیاری از مردم در این 
شــرایط تحریم خودشان به مشــکل برخورده اند، اما به بزرگواری مردم 
نیکوکار کشــورم ایمان دارم. هشت نفر از هم بندی هایم در این چند سال 
به وســیله خیران روزنامه «شرق» آزاد شدند؛ کسانی که مبلغ دیه بسیار 
سنگین داشتند و حتی خودشــان باور نداشتند که مبلغ دیه درخواستی 
اولیای دم به وســیله هم وطنان جور شــود. از هم وطنانم درخواســت 
می کنم کمکم کنند آزاد شــوم. نمی گویــم کمکم کنند زنده بمانم چون 
وقتی پدرم مرد، من مردم. وقتی مادرم مرد، من مردم و وقتی همســرم 
در اوج عــزای پــدر و مادرم طلاق گرفت، من مــردم. روز میلاد حضرت 
علــی(ع) که روز پدر هم هســت، نزدیک اســت. از هم وطنــان عزیزم 
خواهــش می کنم کمک کننــد زنده بمانم تا قبر پــدرم را در روز پدر در 
آغوش بگیرم. نمی دانید چقدر ســخت است که پدر و مادر آدم بمیرند 
و تو حتی نتوانی سر قبرشــان بروی. می خواهم سر قبر پدرم بگویم بابا 
شــرمنده ام... می خواهم بگویم من تقصیری نداشتم. می خواهم بگویم 

حلالم کن بابا، حلالم کن مادر. کمک کنید قبرشان را ببوسم.

درخواست کمک یک محکوم به قصاص از نیکوکاران
کمکم کنید زنده بمانم

شــرق: باند سارقان گوشــی های آیفون که با قمه به شــهروندان حمله 
می کردنــد و تلفن  هایشــان را بــه ســرقت می بردند، در حالــی پای میز 
محاکمــه رفتند که متهــم ردیف اول این پرونده مدعی شــد برای تأمین 

هزینه های عروسی مرتکب سرقت می شده است.
به گزارش خبرنگار ما، متهمــان این پرونده در کانون اصلاح و تربیت 

با هم آشنا شدند و بعد از آزادی تصمیم گرفتند باندی را تشکیل دهند.
بر اســاس محتویات پرونده، پنج متهم به صورت دوترک سوار موتور 
شده و در منطقه غرب تهران افرادی را که در حال صحبت با گوشی تلفن 

آیفون خود بودند شناسایی می کردند و تلفنشان را به سرقت می بردند.
در ابتدای جلســه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه ۹ دادگاه 
کیفری استان تهران برگزار شد، کیفرخواست علیه متهمان خوانده  و برای 

هر پنج نفر درخواست مجازات شد.
در ادامه، تعدادی از شکات که در جلسه دادگاه حاضر بودند، شکایت 

خود را مطرح کردند.
پســر جوانی که در سعادت آباد مورد حمله قرار گرفته  بود، گفت: من 
و دوستم ساعت دو بعدازظهر به کلاس زبان می رفتیم که دو موتورسوار 
جلوی ما پیچیدند و گوشــی را خواستند، من مقاومت کردم. یکی از آنها 
که متهم ردیف اول این پرونده به نام احمد است، با قمه ضربه ای به من 

زد و دستم خراش برداشت و من هم گوشی را دادم.
شاکی دیگر این پرونده نیز گفت: زیر پل گیشا با دوستم می رفتیم که دو 
مرد با موتور آمدند. یکی از آنها با قمه به ما حمله کرد و گوشــی آیفون 
من را گرفت و بعد به ســراغ دوســتم رفت و گوشی او را گرفت و کیف و 
مدارکش را هم ســرقت کرد. جایی که ما بودیم، دوربین بانک فعال بود. 
فــردای آن روز از بانــک فیلم را گرفتم و به پلیــس تحویل دادم و فیلم 

سرقتی که از من و دوستم شده موجود است.
شــاکی دیگر کــه دختر جوانــی بود، گفت: مــن کنار اتوبــان منتظر 
تاکســی اینترنتی بــودم. چون موقعیت جغرافیایی خودم را به درســتی 
نمی دانســتم، مدام با راننده صحبت می کردم، یک دفعه موتوری به من 
نزدیک شد و با باتری آب به سرم کوبید و گوشی را سرقت کرد. از آنجایی 

که من لباس اسپورت پوشیده  بودم، آنها جنسیت من را تشخیص ندادند 
و فکر کردند که من پسر هستم، بعد متوجه شدند که من دختر هستم.

شــاکی دیگر پرونده هم گفت: متهــم ردیف اول این پرونده با قمه به 
من حمله کرد و طوری من را زد که تاندون دســتم پاره شد و شکاف های 
بزرگی برداشــت و جراحی شــدم، البته من گوشــی را ندادم و آنها فرار 

کردند.
شــاکی دیگر هم ادعا کرد که دو نفر از متهمان به وی حمله کردند و 
با قمه به او ضربه زدند، به گونه ای که شش هایش جراحی شده و مدتی 
در بیمارســتان بســتری بوده  است، ضمن اینکه گوشــی او را هم سرقت 

کرده اند.
بعد از گفته های شــاکیان پرونده، احمد، متهم ردیف اول، در جایگاه 
قرار گرفت. او که متولد ســال ۷۶ اســت، گفت: من وقتی ۱۶ ساله بودم 
به خاطــر دعــوا زندانی شــدم. در آن زمان حین دعوا چهــار موبایل گم 
شــده بود که آن را هم گردن من انداختند و من به چهارسال ونیم حبس 
محکوم شدم. چون نوجوان بودم، یک سال ونیم آن بخشیده  شد و من سه 
سال در زندان ماندم و دی سال گذشته آزاد شدم. بعد از آزادی با دختری 

آشــنا شدم و نامزد کردیم. به خاطر مشکلاتی که داشتم، با نامزدم زندگی 
می کردم و قرار بود زود عروسی بگیریم.

 برای تأمین پول عروســی سرقت کردم و البته فقط همان سرقتی که 
دوربین فیلم برداری کرده را قبول دارم و فقط همان را من ســرقت کردم. 

مابقی کار من نبود و به دروغ اعتراف کردم.
متهــم در ادامه گفت: من نامزدم را می خواســتم، امــا او ابتدا قبول 
نمی کــرد با هم ازدواج کنیم. می گفت بــه درد هم نمی خوریم. من هم 
از دســت او چاقــو در قلب خودم فرو کــردم و به خاطــر او یک ماه در 
بیمارستان بستری بودم. بعد که نامزد کردیم، من در خانه آنها می ماندم. 
نامزدم اصلا اجازه نمی داد شــب ها بیرون باشــم و مــن اصلا در تاریکی 
شــب که شــکات می گویند کار نمی  کردم. در همان یک سرقت که قبول 

دارم، با فرید بودم. 
فرید را در کانون اصلاح و تربیت شــناختم و با هم دوســت شدیم. او 
یک ماه بعد از من آزاد شــد و با من به ســرقت آمد. با وحید، دیگر متهم 
این پرونده، هم در زندان آشنا بودم، اما در باند ما نبود. فرهاد، متهم دیگر 
که زیر ۱۸ ســال اســت، بچه محل ما بود و متهم دیگر را هم فرهاد به ما 

معرفی کرده  بود.
در ادامه، فرید در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من سابقه سرقت دارم. 
به من اتهام ۱۲۰ فقره سرقت ماشین زدند. من این کار را نکرده  بودم. بعد 
که مشــخص شد زیر ۱۸ سال هستم و از ۳۶ شــاکی هم رضایت گرفتم، 
۱۲ ســال حبسی که داشتم به چهار سال تبدیل شد و در کانون نگهداری 
می شــدم و یک ماه بعد از احمد آزاد شــدم. به طــور اتفاقی همدیگر را 
در خیابان دیدیم و دوباره دوســت شــدیم، امــا او دروغ می گوید، من در 

سرقت نبودم.
در ادامه، دو متهم دیگر در جایگاه ایســتادند و ادعا کردند آیفون هایی 
که ســرقت و فروخته شــده ربطی به آنها ندارد و آنهــا اصلا در جریان 

نبوده اند.
بــا پایان گفته های متهمان، هیئت قضات بــرای  تصمیم گیری در این 

خصوص وارد شور شدند.

 باند زندانیان سابق؛ عامل سرقت های خشن گوشی های آیفون

شــرق: راننده جوان خودروی پژو ۲۰۶ که پس از 
تصادف شــدید با یک زن از محل تصادف گریخته 

بود، بعد از فوت مصدوم دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۱ روز ۲۱ دی ماه 
فردي با مراجعه به کلانتري ۱۳۴ شــهرک قدس 
اعــلام کرد خــودروی پژو ۲۰۶ ســفیدرنگی با زن 
عابر پیاده ۴۳ســاله در سعادت آباد، چهارراه سرو 
تصادف کرده و منجر به مصدومیت این زن شــده 
و از محــل فرار کرده اســت. با حضــور مأموران 
کلانتري در بیمارســتان و تأیید موضوع، پرونده اي 

در این باره  تشکیل شد.
با گذشــت ۱۳ روز از زمان تصادف،  به کلانتری 
۱۳۴ شــهرک قدس اعلام شد مصدوم تصادف به  
علت شــدت صدمات وارده فوت شــده است به 
همین دلیل، پرونده برای شناسایي راننده متواري 

به اداره دهم پلیس آگاهي ارجاع شد.
با انجــام تحقیقــات میدانــي و بازبیني فیلم 
چندین دوربین مداربســته محل وقــوع تصادف، 
خــودروی ضــارب بــا مالکیت شــخصی به نام 
محمدرضا (۳۰ساله ) شناســایي شد. محمدرضا 
بــا هماهنگــی مقام قضائي دســتگیر شــد و در 
تحقیقات اظهار کرد خــودرو را به صورت وکالتي 

به فردي به نام حمید فروخته است.
با شناســایی حمید ( ۴۸ساله ) او به اداره دهم 
پلیس آگاهی منتقل شــد امــا گفت خودروی پژو 
۲۰۶ را بــا قول نامه دســتي به دامادشــان به نام 

علیرضا فروخته است.
در ادامه علیرضا به پلیس آگاهی احضار شــد 
و در تحقیقــات، ضمن تکذیب اظهــارات حمید، 

گفت: من خودرو را روز اول بهمن از او براي پدرم 
خریداري کردم و در زمان حادثه خودرو در اختیار 

ما نبود و از موضوع تصادف اطلاعي ندارم.
در شــرایطی که هر ســه متهم منکــر هرگونه 
دخالت در صحنه تصادف بودنــد، اقدامات ویژه 
پلیســی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی قــرار گرفت تا اینکه در نهایت مشــخص 
شــد فرزند ۱۸ســاله علیرضا به نــام مرتضی در 
محل تصادف حضور داشــت. در ادامه تحقیقات 
پلیسی مشــخص شــد خودروی پژو ۲۰۶ به یک 
مغازه فروش و تعویض شیشــه خودرو در منطقه 

سعادت آباد – خیابان کوهستان منتقل شده است. 
با شناســایی مغــازه تعویض شیشــه اتومبیل 
در منطقه ســعادت آباد، کارآگاهان اداره دهم به 
این مغــازه رفتند و به تحقیــق از صاحب مغازه 
پرداختند. صاحب مغازه در اظهاراتش بیان کرد: 
من در کار  فروش و تعویض شیشه خودرو فعالیت 
دارم. دي ماه برای تعویض شیشه یک خودرو ۲۰۶ 
بــه خانه ای در منطقــه ســعادت آباد مراجعه و 
شیشه جلوی ماشــین را که از ناحیه پایین سمت 
چپ شکســته بود، تعویض کردم. افراد حاضر در 
محل مدعی بودند خودرو چند روز قبل در اختیار 

پسرشــان بوده که در درگیري با افرادی ناشــناس  
این اتفاق رخ داده است.

با توجــه به اظهارات صاحب مغــازه، تصاویر 
همه متهمان پرونده به رؤیت این مرد رســید که 
او بلافاصله تصویر مرتضی را شناســایي  و اظهار 
کرد: در زمان تعویض شیشه، این شخص  در محل 
حضور داشــت و مخاطب اظهارات نفرات حاضر 

در محل بود.
بــا توجه بــه شــواهد، دلایــل و مســتندات 
به دســت آمده، مرتضی ۱۸ســاله بازداشــت و به 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد. 
مرتضی در تحقیقات اولیه منکــر هرگونه ارتباط 
خود با تصــادف بود امــا نهایتا به ناچــار لب به 
اعتراف گشــود و ضمن اقرار صریــح به رانندگي 
با خودروی پژو ۲۰۶ ســفیدرنگ در زمان تصادف، 
گفــت: روز حادثه با خودرو از منزل خارج شــدم 
تا بــه دنبال برادرم به میدان شــهرداري بروم. در 
چهارراه ســرو در حالي که چراغ ســبز بود، قصد 
ســبقت گرفتن از یک خودروی پژو پارس را داشتم 
که ناگهــان با متوفــي برخورد کــردم. چون تازه 
گواهي نامه گرفته بودم، ترسیدم و از محل متواري 

شدم و به منزل بازگشتم.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأیید این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم، قرار 
قانونی از سوی بازپرس شــعبه چهارم دادسراي 
ناحیــه ۳۲ تهران صــادر و این جوان بــه زندان 
معرفي شد و پرونده نیز در مرجع قضائي مربوطه 

در حال رسیدگی است.  

 دستگیرى  راننده اى که از صحنه تصادف مرگ بار فرار کرد


